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فرشته حسینی: حسم نسبت به افغانستان و ایران تفاوت ندارد من هر دو کشور را دوست دارم و 
خودم را ایرانی می دانم چون اینجا بزرگ شدم و درس خواندم. گاهی این نظرات را می خوانم 
که برخی می گویند تو را چه به بازی در فیلم جنگی ایرانی؟ اما فکر می کنم وقتی در جایی بزرگ 

می شوی آن کشور، کشور توست .
از صحبت های این بازیگر در نشست خبری »دسته دختران«

منیر قیدی: ما درباره یک شکســت فیلم ساختیم اگر غیر از این بود سؤال نمی شد 
که چرا خرمشــهر شکست خورد، این فیلم بیشتر درباره امید به آینده و عشق بود. 

این فیلم درباره مفاهیم دیگری صحبت می کند.
از صحبت های این کارگردان در نشست خبری »دسته دختران«

توقف در التهاب سوژه

فیلمی درباه امید به آینده و عشقحسم به افغانستان و ایران تفاوت ندارد
4 3

نقد فیلم

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

فیلــم ســینمایی »بی 
مــادر« بــا محــور قــرار 
ســوژه  یــک  دادن 
ملتهــب امــا تکــراری 
معطوف  می توانست 
بر زاویه نگاهی جدید، 
تبدیــل بــه ملودرامی 
همراهی برانگیز شود 
که حس های انســانی 
مخاطب را درگیر کند 
امــا این اتفــاق نیفتاده و فیلم با کاســتی هایی 
همراه است. ســیدمرتضی فاطمی در اولین 
فیلــم ســینمایی کارنامــه اش ســراغ ســوژه 
دراماتیــک رحــم اجــاره ای رفتــه کــه در دهه 
گذشــته فیلم هــا و ســریال های متعــددی با 
کیفیــت و رویکردهای مختلف بر اســاس آن 
ساخته شده و به نوعی تازگی خود را از دست 
داده اســت. البتــه که این انتخــاب نمی تواند 
نقطه ضعف یک فیلم محسوب شود. رفتن 
ســراغ چنین موضوعــی این انتظــار را ایجاد 
می کند که نویسنده- فیلمساز سویه و روایتی 
جدیــد را معطــوف بــه آن کــرده و اهمیــت 
اصلــی را بــه زاویه نــگاه متمایــز و تــازه خود 
بدهــد. اما فیلم »بی مادر« ایــن انتظارات را 
بــرآورده نمی کنــد و در همــان نــگاه آشــنا و 

تکراری متوقف می ماند.
تصویــری که از دو ســویه درگیــر این معامله 
ارائه می شــود، دکتر روانشناس )امیر آقایی( 
و همســرش، پزشــک زنــان و زایمــان )میترا 
حجــار( و زن جوانــی که درگیر بیمــاری کلیه 

پسر خردســالش اســت )پردیس عابدینی(، 
پرداختی کلیشه ای از این کاراکترها است.

این تصویر تکراری که روی کاغذ خلق شــده، 
در اجــرا و کارگردانی هم با خوانشــی متداول 
همــراه شــده و همــه چیــز در تقابلــی ســیاه 
و ســفید ترســیم شــده، از زندگــی زن و پســر 
خردســالش تــا زوج دکتر فیلم که به شــکلی 

غیر کاربردی دچار تضاد نمایشی هستند.
نه منطق ترســیم آن فضای مهیــب از خانه 
بــرادر زن در محلــه ای فرودســت بــا تعــداد 
زیــادی ســگ در قفس مشــخص می شــود و 
کارکــردی در درام پیــدا می کنــد، نــه زندگــی 
لوکس نمایشــی دکتر و همسرش که عشق و 
علاقه و رابطه منحصر به فردشان محدود به 

کلام و دیالــوگ مانده اســت. این تضاد اولیه 
برای رســیدن به نقطه تلاقی اجباری این دو 
خط قصــه، به گونه ای که زن جوان برای پول 
عمل کلیه پسرش حاضر به اجاره رحم خود 
می شــود، قرار اســت در ادامه به شــکل گیری 
یک مثلث عشــقی ختم شــود که در ترســیم 
آن هــم ظرافتی به کار نرفتــه و زمینه پردازی 
منطقــی نــدارد. در طول فیلم بــا کاراکترها و 
داستانک های فرعی مواجه می شویم که بود 
و نبودشان تفاوتی ایجاد نکرده و به گفته بهتر 
وارد بافت درام نمی شــوند. در رأس آنها هم 
کاراکتــر برادر زن با بازی پژمان جمشــیدی و 
گریــم خاص او قرار می گیرد که به عنوان یک 
اهرم فشــار وارد و بعد هم ناپدید می شــود و 

این رفت و برگشت های انتخابی نه منطقی، 
تــا پایــان ادامــه دارد. همیــن نکتــه در مــورد 
کاراکتر علــی اوجی و همســر و فرزندش هم 
صــدق می کند کــه هویتی نمی یابنــد و در دو 
سکانس ظاهر و بعد هم فراموش می شوند 
بدون آنکه حضورشان اهمیت و کارکردی در 

درام بیاید و منطق داشته باشد.
بــه تبعیــت از ایــن نــگاه، بازیگــران حرفه ای 
فیلم هم حضور گرم و چشمگیر و باورپذیری 
ایــن  بــا  را  مخاطــب  نمی تواننــد  و  ندارنــد 
موقعیــت احساســی همــراه کننــد. درحالی 
کــه فیلم قابلیت این را داشــت کــه با نگاهی 
حساب شده و ظریف تبدیل به یک ملودرام 

متداول برای جذب مخاطب شود.

نگاهی به فیلم »بی مادر« 
ساخته سید مرتضی فاطمی

گاه شمار 
جشنواره

بیست و سومین 
 دوره
بهمن  1383 

و  بـــیــــــســـــــت 
دوره  سومیـــــــن 
جشــنواره فیلــم 
فجــر در بهمــن 
در   1383 مــاه 
برگــزار  تهــران 
شــد کــه در ایــن 
از عبــدالله  دوره 
اسکندری، چهره پرداز و فرامرز قریبیان، 
بازیگــر، کارگردان و تهیه کننــده در قالب 
یــک بزرگداشــت قدردانــی شــد. در این 

دوره فیلم هــای تــازه ای  بــا موضوعــات 
کشــور  ســینمایی  جامعــه  بــه  خــاص 
معرفی شــد کــه از جملــه آنها می شــود 
به فیلم هــای: یک تکه نان، بید مجنون، 
خیلــی دور خیلــی نزدیــک و جایی برای 

زندگی اشاره کرد.
ســیمرغ بلورین بهترین فیلــم به خیلی 
و  کارگردانــی  بــه  نزدیــک  خیلــی  دور 
نویســندگی رضــا میرکریمــی اهــدا شــد. 
بیــد مجنــون، دیگــر فیلــم پدیــده ایــن 
مجیــدی  مجیــد  کارگردانــی  بــه  دوره 

بهتریــن  بلوریــن  ســیمرغ  توانســت 
کارگردانــی را از آن خــود کند و همچنین 
توانســت به عنوان فیلم برگزیــده از نگاه 
تماشاگران معرفی شود. سیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگــری نقش اول مــرد نیز به 
پرویز پرســتویی به خاطر ایفای نقش در 

این فیلم اهدا شد. 
در مقابــل، فرشــته صدرعرفایــی کــه در 
آن روزهــا کمتــر از امــروز شــناخته شــده 
بــود توانســت بــه خاطــر بــازی در فیلــم 
کافه ترانزیت، ســیمرغ بلوریــن بهترین 

خیلی دور خیلی نزدیک

بازیگــر نقــش اول زن را بــه دســت آورد. 
توانســت  شــکیبایی  خســرو  همچنیــن 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش 
بــازی در فیلــم  بــه خاطــر  را  دوم مــرد 
ســالاد فصل کســب کند و در مقابل، لیلا 
زارع کــه او نیــز از جوانــان نورســیده بــه 
سینمای آن روزهای ایران بود موفق شد 
به عنــوان بهتریــن بازیگر نقــش دوم زن 
بــه خاطر بــازی در فیلم مــا همه خوبیم 
آن  از  را  بخــش  ایــن  بلوریــن   ســیمرغ 

خود کند.

ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه بــه 
کافه ترانزیت نوشته کامبوزیا پرتوی اهدا 
شــد و محمدرضــا علیقلی نیــز به خاطر 
موســیقی متــن فیلــم خیلــی دور خیلی 
نزدیک ســیمرغ بلورین بخش موسیقی 

متن را از آن خود کرد.
جشــنواره،  از  دوره  ایــن  داوران  هیــأت 
جایــزه ویــژه خــود را بــه دو فیلــم جایی 
برای زندگــی به کارگردانی محمد بزرگ 
نیــا و یک تکــه نان بــه کارگردانــی کمال 

تبریزی اهدا کرد.

ë  طوســی: از جمله ویژگی فیلــم نمایش وجوه
عاطفــی آدم هــا در موقعیتــی اســت کــه خلق 
می کنیــد. به عنــوان مثال خلــوت ایــن زوج به 
گونه ای اســت که ممکن اســت حتی به آدمی 
که هیچ نســبتی با باکری ها و طبقه سنتی ندارد، 

تلنگر بزند. 
حجازی فر: تلاشــم این بود که وجوه مشــترک  
بزرگتــری را در نظــر بگیــرم. مفاهیمــی مثــل 
رفاقت که می  تواند به عقد اخوت تبدیل شود. 
همــه مــا رفاقــت را تجربــه کردیــم. می دانیم 
جنــازه رفیق رو کول کردن یعنــی چه در حالی 
که در یک نقطه قرینه او شــما را با پای شکسته 
کول کــرده اســت. تلاش کــردم قــلاب بگذارم 
بــرای همه آدم هایی که ممکن اســت بعضی 
مفاهیم برایشــان آشنا باشــد یا اصلًا دوستش 
داشــته باشــند یــا نداشــته باشــند. اطمینــان 
داشــتم اگر به روایت مــن اعتماد کنند، اگر باور 
کننــد که من اینهــا را با این نیت نیــاوردم که از 
احساسات شــان بــه نفع چیــزی اســتفاده کنم 
و بــه واقعیــت وفــادارم چنانچــه گاردی هــم 
وجود داشته باشــد، می  شکند و با فیلم همراه 
می  شــوند. در بــاب رفاقت در جنــگ چیزهای 
عجیــب و غریبی حس می شــود. فــرض کنید 
کسی جنازه دوستش را سه روز به دوش بکشد 
خیلــی دردنــاک اســت. اگــر قــرار باشــد فیلم 
دیگری با موضوع جنگ بسازم تمام انفجارها 

و شلیک ها صدایش از دور به گوش می رسد.
ë  طوسی: در عین حال که نقطه عزیمت مرکزی

پرداختن پــر و پیمان به قصه و روایت نیســت 
ولی به صورت غیرمســتقیم این کار را می  کنید. 
یکــی از دل یــک بــازی فوتبــال دوســتانه رفیق 
خــودش را کول   کرده و حــالا در دل جنگ طرف 
مقابــل می خواهــد جبران مافــات کند. بــا این 
چنین ارجاعاتی سعی کردید دو دوره زمانی را به 

یک نقطه عاطفی وصل کنید.
حجازی فر: در همین پرده از من می  پرسند چرا 
مهدی این وسط یکهو گم می شود؟ چرا این دو 
نفر؟ حرف من این است که وقتی دو تا دوست 
چنین حسی به هم دارند، دو تا برادر چه حسی 
دارنــد؟ اینها دو تا رفیقند و وقتی می توانی با از 
دســت دادن آنها اینقــدر همراه باشــی، حس 
می کنــی چــه بلایی ســر مهــدی می آیــد وقتی 
می گوید تنها جنازه برادرش را نیاورند. در حالی 
کــه با همــان تصویــر دور از پیکر حمیــد در آن 
لحظه تمام پرده دوم را هم یادآوری می کنیم.

ë  طوسی: یک نوع قرینه پردازی دم دمای مرگ و
ارجاع دادن به نشانه شناسی و...

حجازی فر: خیلی تلاش کردیم کم باشد و توی 
ذوق نزنــد. تحقیــق کردم تا بدانــم واکنش آقا 
مهدی به شــهادت حمید چه بود. شــنیدم که 
فقط گفته به یاغچیان)معاون لشــکر عاشورا( 
هم بگید سریع برگردد. گفتم همین؟ گفتند در 
جنگ فرصت نداشتیم ناراحت شویم همین 
طــور دور و برمــان می  افتادنــد. مهــدی باکری 
شاید فرمانده بوده و نمی توانسته احساساتش 
را نشــان بدهــد. بایــد از یــک رفاقت اســتفاده 
می  کــردم. مهــدی که به شــهر برمی گــردد، در 
صحنه گلایه و اندوه خواهرش رابطه خســرو و 
محمد هنوز در ذهن تماشــاگر است. این حال 
اعتبــارش را بــه موقعیــت مهــدی می دهــد و 
کار می کند و تماشاگر نمی پرســد که چرا اندوه 
مهــدی را ندیــده اســت. البته همه اینهــا روی 
کاغذ است و نمی دانم در تصویر چقدر درآمده 

است.
ë  طوســی: در عین حال که نقطه مرکزی مهدی

باکــری اســت امــا در محیــط جبهــه و جنگ و 
مناســبات آن، انــگار بــه نوعــی فرهنگ ســازی 
هم دارید. فرضاً آن پســر نوجــوان با آن دیالوگ 
خاص »من مهدی باکری نیستم« یک بزرگمرد 

شدن زودهنگام را تبلور می کند.
حجازی فر: بله و به ضعف خودش هم اعتراف 
می  کنــد. ایــن هــم بــرای مــن تمهیــدی برای 
ساختن شخصیت مهدی است. تمام پرده ها 
برای رسیدن به آن لحظه ای است که همه چیز 

تمام می شود.
ë  طوســی: اشــاره ای هم به بیان ســینمایی تان

داشــته باشــیم. به رکــن اصلــی خانواده اشــاره 

کردیــم که در کلیت فیلم وجود دارد. این پرســه 
زدن هــای دوربین شــما در خانه خالــی که بارقه 
و مــوج انســانی عاشــقانه در آن نیســت ولی با 
این ســرک کشــیدن یک جورهایی یــادآور همه 
اینهاست از ابتدا در فیلمنامه بود یا بداهه خلق 

شد؟
حجازی فر: خیلی این سکانس را دوست دارم. 
اگــر قــرار بــه انتخــاب دو ســکانس از کل فیلم 
باشد، یکی اش همین است. کلی هم سرش با 
بچه ها بحث داشتم؛ اینکه استوری کم، نامیزان 
و حالت گیج خوردن باشد. اینها برای بازسازی 
بخشــی از انــدوه خودم بود. در ســال های 65 و 
زمانی که برق نبود، ســرد بــود، نفت نبود، پدر 
خانه نبود و ماها از هشت سالگی مجبور بودیم 
کارهایــی انجــام بدهیــم که متناســب ســن ما 
نبود. این سکانس قدری متفاوت از بقیه فیلم 
است ولی تصورم این است که تأثیر حسی اش 
درســت اســت. در ارتباطــش هــم با ســکانس 
مخابــرات کــه حمیــد زنــگ می  زنــد و کســی 
پاسخگو نیست، بازی زمانی هم مد نظرم بود.

ë  طوسی: موســیقی مســعود سخاوت دوست
و  آدم هــا  ایــن  بــا  کــه  می کنــد  کمــک  خیلــی 
موقعیت هــا درگیر شــویم. دســتش را کاملاً باز 
گذاشتی یا خودت هم کنســه هایی دادی؟ چون 
یکســری از المان هــا و مایه های ملــودی از خود 

منطقه می آید.
حجازی فر: مسعود را به خاطر تحصیلاتش در 
فلسفه و تسلطش روی موسیقی نواحی و بومی 
انتخاب کردم. در اولین مواجهه اش وارد جهان 
فیلــم شــد. هــر جایــی کــه احســاس می  کردم 
تصویر نتوانســته بار حســی مدنظــرم را ایجاد 
کند، گفتم اینجا باید کمکم کنی. در 90 درصد 
موســیقی من هیچ دخالتی نکــردم و خودش 
پیشــتاز بود، همیشــه از مــا جلوتر بــود. یکی از 
خوشــبختی هایم آشنا شــدن با همه بچه های 

گروه و آخرینش مسعود سخاوت دوست بود.
ë  طوسی: یکسری صداهای زمینه هم داریم که

انــگار خود به خــود ارجاع تاریخی هم هســت. 
ســرودهایی که انتخــاب کردید با کــوران جنگ 
همخوان اســت یا مثلاً صــدای اذان مؤذن زاده 

اردبیلی که در عین حال خیلی بولد نکردید.
حجازی فر: ســوم،  چهارم دبســتان مدرســه که 
می  رفتیــم یادم هســت در خــوی قبــل از اذان 
مــؤذن زاده، یــک دینگ دینگی داشــت. اصرار 
داشــتم کــه آن صدا را پیــدا کنند و قبــل از اذان 
بگذارنــد. خیلــی دور باشــد و صرفاً یــادآوری، 
نمی خواســتم فضاســازی باشــد. یا مثلًا سرود 
ســراج که اولین بــار در خانه حمیــد و همراه با 
همســرش می  شــنویم و بعد در خانه مهدی و 
همراه همسرش. یک هشدار برای مخاطب که 

بفهمد شهادت مهدی نزدیک است.
ë  طوســی: دربــاره هویت منــد کــردن فضــا و

لوکیشن هم صحبت کنیم. در صحنه هایی مثل 
تهاجم عراق و رزمنده هایی که در تیررس شلیک 
هســتند در عیــن ثبــت و ضبط ایــن موقعیت 
مخاطره آمیز، نمایش انسانی را نادیده نگرفتید. 
چطور بــه این نقطــه  توافق شــده بــا فیلمبردار 

رسیدید؟
حجازی فــر: تفکرم ایــن بود که هر جــا به جای 
حســاس می رســیم، باید صورت ها رو ببینیم؛ 
صورت های خسته آدم هایی که پنج شبانه روز 
اســت نخوابیدند، جنگیدند، مهمــات ندارند. 
اگر دوباره انفجار داشــتیم حالت مسخ شده و 
نگاه خیره آنها که توان پلک زدن هم نداشتند 
را از دســت می دادیم اما حضور دشمن را غیر 
از کشــته های دور و بر چطور می توانستم نشان 
بدهــم؟ در یکــی از پژوهش هــا بــه خاطــره ای 
برخــوردم مبنــی بــر اینکــه عراقی ها چیــزی را 
دســته جمعــی می  خواندنــد و پــا می  کوبیدند 
کــه بعدها فهمیــدم »یَزله« اســت. در تصاویر 
موقعیت حمید و مهدی و حتی لحظه آرامشی 
که روی صورت هــا تمرکز داریم،  صدای جنگ 
از دور می آید و صدای یزله عرا  قی ها از نزدیک. 
در واقع از مجموعه ای از طراحی های مختلف 
استفاده کردیم از گریم و زاویه فیلمبرداری تا...

ë  طوســی: در عیــن حــال ایــن نکتــه را در نظر
داشــتید که با نمونه های تجربه شــده قبلی مثلًا 

»ملکه« باشــه آهنگر و »تنگه ابوقریب« بهرام 
توکلی تشابه نداشته باشد.

حجازی فــر: صادقانــه راجــع به آدم هــا خیلی 
واضــح حــرف نمی زنم ولــی یــک جاهایی به 
بچه هــا می  گفتم نمی خواهم شــبیه فــلان کار 
باشــد. چــون خوانــش مــن از جنگ اصــلًا این 

نیست.
ë ...طوسی: چون به نوعی نیهیلسم است

حجازی فر: ترجیح ام این بود که فیلمم یادآور 
»دیده بان« باشــد تا »تنگه ابوقریــب«. اگر قرار 
باشد یک فیلم در سینمای جنگ انتخاب کنم، 

»دیده بان« حاتمی کیاست.
ë  طوسی: در عین حال نقطه نظر خودت چه در

سریال و چه در فیلم نگاه نقادانه به ذات و مقوله 
جنگ است.

حجازی فر: شــخصیتی در ســریال هســت که 
گرســنه  اســت و خوابــش می آیــد امــا در راه 
مقصدی اســت که ناچــار به راه رفتن اســت. 
باورپذیــر  شــاید  می خوابــد.  ایســتاده  حتــی 
نباشــد اما همین طور بــود آد م ها گاهی حین 
راه رفتــن خواب شــان می  بــرد و می افتادنــد. 
بعضــی از همراهــان در همیــن حــال خواب 
می ماننــد و گــم می شــوند. شــخصیتی که از 
او حــرف می زنــم، جایــی خوابــش می بــرد و 
یک دفعه کات می شــود و سر از سفره سحری 
درمــی آورد. یکهــو مقابلش دیــس ماکارونی 
می بینــد. این صحنه  بخشــی از تلخی جنگ 
را نشــان می دهد. نمی خواهم همــه قصه را 
لــو بدهم اما این را گفتم کــه بدانید اینها هم 
عاشــق زندگــی بودند، مــردم بایــد بدانند که 
بــرای اینهــا هم ســخت بــوده از زندگی شــان 
بگذرنــد. جنگ ما آدم هــای عــادی را گرفتار 
چیــزی کرد کــه نمی خواســتیم. آدم هایی که 
در جنگ بودند، معلم ام، پدرم، عموهایم و 
غالب محله مان که یا مجروح شدند و جانباز 
برگشــتند یا شــهید شــدند و رفتند، همه شان 
عاشــق زندگــی بودند. فکــرش را بکنیــد. آن 
بقالــی که از خیر یک پنج ریالی نمی گذشــت 
حــالا بایــد از جــان خــود مایــه می گذاشــت. 
معلمی کــه وقتــی مریض می شــدی محال 
بود حالت را جویا نشــود، چطور می توانســت 
زندگی  را دوســت نداشــته باشــد. با این همه 
سیاست زدگی باعث شده همه منتظر باشند 
کــه یک کلمه بگویی تا فوری تفســیرش کند. 
این طرفی و آن طرفی هم ندارد. از آن تلخ تر 
اینکه گاهی این مواجهه و قضاوت های اشتباه 
بــا افرادی اســت که بخشــی از آنها به اشــتباه 
طیف روشنفکر خوانده می شــوند. آدم هایی 
که من می شــناختم، قســم می خورم عاشق 

زندگی بودند!
ë  طوســی: بالاخره زاویه دید شــما و میزانســن

و پرســه زنی دوربیــن در موقعیت هــای جنــگ 
یــک علامت ســؤال هم مطرح می  کنــد که این 
حجم گســترده ضایعات تلفات انسانی که یک 
رزمنده به ناگزیر مجبور است برای بردن جعبه 
فشنگ مجبور اســت از روی جنازه آنها رد شود 
یا این نگاه مداوم معترضانه ای که اگر تسلیحات 
می رسید اینها می توانستند زنده بمانند به نوعی 

نگاه شما نقادانه به نظر می رسد.
حتــی  اســت.  همین طــور  کامــلًا  حجازی فــر: 
آدم هایــی کــه هســتند هنــوز تحــت تأثیــر این 
شرایط هستند. من بازسازی  کرده ام اینها آن را 
زندگی کرده اند. جنــازه رفقای خود را دیده اند. 
تصورش هم وحشــتناک است. جنگ همیشه 
همیــن بــوده اســت حــالا مؤلفه هــای دینــی- 
مذهبی به آن اضافه شــود و قطعــاً باور ما این 
بــوده کــه مــا داریــم دفــاع می کنیــم. واقعیت 
این اســت که چه دفاع باشــد و چــه حمله جز 
نابــودی و جداافتادگــی از عزیــزان نــدارد. من 
در مدرســه شــاهد درس خوانــده ام. خیلــی از 
همکلاســی های مــن از فرزندان شــهدا بودند. 
حــالا وقتی در 46 ســالگی یاد پــدرم می افتم و 
به یکباره غم جهان بر ســرم آوار می شــود و باز 
بچه هشــت ساله می شــوم در برابرش،  چطور 
می شود گفت تو فرزند شهیدی،  پدرت قهرمان 
اســت و... او بــا نبود پــدر بزرگ شــده،  این خلأ 

بزرگ را حس کرده و تا ابد حس خواهد کرد.

نگاهی به فیلم »دسته دختران« 
ساخته منیر قیدی

نقد فیلم

علیرضا نراقی
منتقد سینما

آغازیــن  روزهــای  در 
 5 تحمیلــی  جنــگ 
زن کــه 3 نفــر از آنهــا 
آمــــــوزش نظـــــــامی 
دیـده انـــــد تصــــمیم 
وارد  کــه  می گیرنــد 
شــوند.  مقــدم  خــط 
آنهــا به اصــرار خود از 
ســوی محمــد جهان 
 آرا مأموریــت پیــدا می کنند تا خــود را از دژ 
شــهر به خط مقدم مهمات برســانند و در 
کنــار رزمنــدگان مرد، از ســقوط خرمشــهر 
جلوگیری کنند. این داســتان اصلی »دسته 
دختران« ساخته منیر قیدی است. فیلمی 
در ژانــر حماســی-جنگی کــه تــلاش دارد 
در کنــار روایــت دراماتیــک خود، آشــفتگی 
روزهای اول جنــگ، رنج مردمان افتاده به 

زخم و خون و مرگ را بازنمایی کند.
فیلــم در یــک ســوم ابتدایــی دوشــادوش 
داســتان هایی  خــرده  بــه  درام،  پیشــبرد 
تکمیلــی دربــاره زندگــی شــخصی هر یک 
از ایــن زنــان می پردازد تــا علاوه بــر انگیزه 
کلی)دفــاع(، انگیزه هــای فردی هــر یک از 
آنها را نیز شــکل دهد. یکی به خاطر عذاب 
وجدان از شــیوه مــرگ فرزندانــش زندگی 
خــود را رهــا می کنــد، دیگــری برای فــرار از 
مشکلات خانوادگی، آن دیگری برای یافتن 
معشــوقه خود و یکــی دیگر بــرای دوری از 
همســر مســتبد و خلافکارش قــدم در این 
راه گذاشــته اســت... هر یک از آنها در قدم 
گذاشــتن در ایــن مســیر پــاک باختگــی از 

وضعیتی می گریزند و تلاش می کنند خود 
را در دفــاع پیــدا کننــد و زیســت خــود را در 
هدفی واجب و شــک  ناپذیر ترمیم نمایند. 
انــدازه پرداخــت بــه زندگی فــردی هر یک 
از این شــخصیت ها در پــرده اول فیلمنامه 
از نقــاط قــوت کار اســت، چــرا که نــه آنقدر 
مفصل اســت که درام اصلی را به حاشــیه 
ببرد)کــه از عادات مرســوم ســینمای ایران 
اســت( و نــه آنقــدر خــرد و کوتاه اســت که 

آدم ها را در گنگی و ناآشنایی حبس کند.
جنگــی  صحنه  هــای  درخشــان  اجــرای 
ســاختن  بــرای  یکدســت،  کارگردانــی  و 
مأموریــت  یــک  از  حماســه  تصویــری 
سترگ و ناممکن »دســته دختران« را به 
اثــری شــاخص در گونــه دفاع بــدل کرده 
قطــع  بــدون  و  همدلانــه  را  مخاطــب  و 
همراهــی با اثر هم مســیر ســاخته اســت. 
بــه قــدری مأموریــت، ســاده و در عیــن 

حــال هیجان  آفرین و برانگیزاننده شــکل 
می گیرد، که روند فیلم دســت کم تا پیش 
از فصل پایان بندی بدون سکته و اعوجاج 
پیش مــی رود. در این میان فیلم صاحب 
نشــانگانی هوشــمندانه و جــذاب اســت 
کــه بــه درام عمــق می بخشــد و بــه زاویه 
دیــد اثر و همراهی اش با این دســته زنانه 
پشــتوانه فکــری قدرتمنــدی می بخشــد. 
یکــی از بهتریــن نشــانه  هایی کــه فیلــم از 
آن بهــره می برد نمایشــنامه »آنتیگونه« 
اســت. ارجاع به کهن الگــوی آنتیگونه که 
از اولیــن درام های جنگــی تاریخ هنرهای 
نمایشــی اســت که شــخصیت مرکــزی و 
تمی زن  محور دارد و نزدیک کردن بخشی 
از خرده داســتان ها به آن، این امکان را به 
وجود آورده که روایت قیدی از یک فضای 
بومی به یک حماســه آشــنای اسطوره ای 
نزدیــک شــود و بــه جوهــره اثــر معنایــی 

جهانی ببخشد.
امــا نقطــه ضعــف نســبتاً بــزرگ »دســته 
دختران« فصل پایانی فیلم است. آنجا که 
بناست مأموریت تکمیل شــود. مأموریت 
این دسته، محور درام است. امری است که 
فیلمســاز حق رها کردن و ناقص گذاشــتن 
آن را ندارد. اما در نهایت تعجب قیدی این 
بخش را به نمایش نمی گذارد و به گونه  ای 
آن را رهــا می ســازد. در حقیقــت حماســه 
کامــل نمی شــود، متوقــف می گــردد. ایــن 
بســتار غلط درام هم به ســبک و ژانر فیلم 
آســیب زده و هم یکدســتی، حس و حال و 
ارتباط مداوم با اثر را دچار غش کرده است. 
در نهایــت قیدی ترجیح داده کــه در پایان 
به جای تکمیــل تصویــری درام، دوباره به 
خــرده داســتان ها بازگــردد و همان طور که 
دســته دختران از هم جدا می شوند روایت 

هم از وحدت و انسجام جدا می گردد.

فرار به دفاع


